
 
  
  
 
  

 نگاهي به نوروز در فرهنگ تالشي
   مريم يوسفي نصيرمحله
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  
انسان نه زائيـدة رنـج، كـه فرزنـد          . پذير براي انسان است     اي محبوب و دل     شادي خواسته 

بخـش زنـدگي كـه سـازگارترين همـزاد       هاي فرح تلاش است تا در پي آن بتواند به لحظه  
ها، همواره براي     وروز سرفصل آفرينش زندگي، انسان و گاه نزول فَرَوشي        ن. اوست، بپيوندد 

  .داشتني است بخش و دوست مندند، شادي ايرانيان كه از تمدن چند هزار ساله بهره
     قوم تالش كه فرزند خلف كوه و دشت و رودهاست، همراه با تمـام ايرانيـان از تـاريخ                   

  .دارد  صلح نوروز را بر پاي ميكهن تا به امروز در شادي و غم، جنگ و
هاي ايراني    در اسطوره . ها در بر دارندة زمان سرايش آنهاست              بخش زيادي از اسطوره   

  يـا  hamaspatmadam »مدمتْپسمه«اين جشن، در ششمين گاه آفرينش، يعني گاهنبار         
نبار جهـان   طبق آيين زردشت، آفريدگار در شش گاه      . پيوندد  پنجة آخر سال به وقوع مي     

اي  آفرينش آسمان، زمين، آب، گياه، جانور و انسان، بهانـه .  را آفريده است   و موجودات آن  
  .شد كه مردم در اين روزهاي مقدس به شادي و جشن بپردازند

البته، همراه با آييني كـه از       . شوند  هاي نوروز به طور كلي به سه دسته تقسيم مي           جشن       
  .ـ جشن سيزده بدر3ـ جشن نوروز، 2ـ جشن فروردگان، 1:شود روزهاي اول اسفند اجرا مي

ها و رسوم قوم تالش در برپـايي آيـين باسـتاني نـوروز                در اين مقاله به برخي از سنت      
مـاه   رسـيدن اسـفند    بــا فـرا  . اند  رنگ شده   هايي كه امروزه اغلب كم      سنت. كنيم  اشاره مي   

 ديوارهاي. كردند  ها را جــارو مي     خانه. شد  ده مي ، مقــــدمات آيين نوروزي آما    )آوتاو بحوت (
كه نيمة بالاي ديوارها را بـا آهـگ، سفيـــد و نيمـة                كردند، چنان   ها را نقاشي مي     خانـــه

) نوروزخـون (اي از جوانـان       عده. كردند  مي) ويشوره آلاوه (مالي    پايين آن را با گِل رس، گل      
. دادند  و مژدة رسيدن بهار را به مردم ميفتادندا هاي مختلف راه مي ها در محله    روزها و شب  



  مجموعه مقالات همايش علمي فرهنگ و تمدن تالش                                                              

 

٣٨٨

 

پاشـيدند و آن را       گــروه نوروزخوان آب مـي    ها علاوه بر دادن هديه، بر سر اولين           اهل خانه 
  .دانستند سبب رونق كشاورزي خــــود مي

ريزگان است كه مردم براي پـاك شـدن از كثافـات آتـش از               كار يادآور جشن آب         اين
پاشيدند و يا     تر كه در زمستان به تن آنها رسيده بود، بر روي هم آب مي              خاكس قبيل دودِ 

 آوردن  ،در عهـد كهـن    . كردنـد   با اين كار نمادين، طلب آب و باران فراوان از آفريدگار مي           
نهـادن   پي بود كه با در دسـت گـرفتن برسـم و پـيش               مژدة نوروز بر عهدة مؤبدي مبارك     

  .داد آمد و پيام شادي نوروز را به شاه مي ميسين بود، نزد شاه  ميزي كه حاوي هفت
گندم، جو، عدس، كنجد، مـاش، لپـه و         : كردند  هاي گياهان را سبز مي           دوشيزگان دانه 
 از آنهـا    كـرده، ها را در ظرفي خيس        دانه. كردند  هايي بودند كه سبز مي      ذرت از جمله دانه   

 كردند كه محـصول  گويي مي يششد، پ اش بهتر سبز مي هركدام كه سبزه . كردند  مراقبت مي 
  .آن، در سال جديد بهتر از بقيه خواهد بود

 نـه  ؛اهريمن خير را از بشر ربوده بود  . دهند        سبز كردن سبزه را به جمشيد نسبت مي       
آفريـدگار   جمشيد به فرمـان      ؛گياه بود   جا خشك و بي      همه ؛باريد  وزيد و نه باراني مي      بادي مي 

 بر اهربمن پيروز شـد، بادهـا وزيـدن          ؛بركت خير را بر گرداند    سرزمين اهريمن رفت تا     به  
  .ها جو كاشتند روز در تشت گرفتند، باران باريد، گياهان خشك سبز شدند و مردم در آن

 در روزهاي نخست بهـار، مردم    .      اين آيين در جشن آدونيس يـــونان هم وجـــود دارد        
سـازند،   پيكــري به ياد او مـي . گريند يشدن آدونيس م در سوك كشته ) مخصوصاً بانوان (

آدنيس تمثيلي از مرگ و     . سپارند  هاي جاري مي    كنند و سپس آن پيكر را به آب         كفن مي 
بعــد از آن، دوشيزگان با برپـــــايي جشن و شادي، سبزه سـبز        . رستاخيز طبيعت است  

  .سپارند ها را به آب مي كنند و در پايان جشن سبزه مي
  

  )سوري(جشن فروردگان 
البته در ايران قديم روزهاي هفتـه       . سوري است        نام ديگر جشن فروردگان، چهارشنبه    

ابتدا، اين جشن در پـنج روز كبيـسه         . هر روز ماه نامي خاص داشت     . نام امروزي نداشتند  
فروردگان يادآور اسطورة آفرينش انسان، نزول فروهرها       . گرفت  در گاهنبار ششم انجام مي    

شـشمين گـاهِ    . آفرينش در شش هنگام سال انجام يافـت       .  درگذشتگان است  و روان پاكِ  
  .ها بر روي زمين است آفرينش، خلقت انسان و گاه نزول فَرَوشي
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جهان عاري از ماده بـود و        .       آفريدگار در آغاز آفرينش جهان مينوي فروهري را آفريد        
. ين جايگـاه اهـريمن بـود      زم ـ. بـرد   همه چيز به مدت سه هزار سال در سكون به سر مـي            

ها اختيار بخشيد تا بـه ميـل خـود يـا در جهـان                 شورَمزدا به فَ   اهورا. كردار اهريمن زشت 
. مينوي به سر برند و يا در پيكري مادي بر زمين فرود آيند و با اهريمن پلشت پيكار كننـد                   

انـسان در   فروهرها پذيراي جنگ با اهريمن شدند، پاي بر زمين نهادند تا حافظ و نگهبان       
روزهـاي   بعدها مردم ايـن   . اين نزول در پنج روز پايان سال انجام يافت        . برابر اهريمن باشند  

   .ترين جشن در تالش است همراه با آييني خاص اين جشن مهم. بابركت را عيد ساختند
سال در چنين روزهايي روان و فـــروهر درگذشتگان نـزد بازمانـدگان خـود بـر                       هر

اگر از كردار بازماندگان خود راضي باشند، دعـاي         . تا از زندگي آنان باخبر شوند     گردند    مي
شود، در غير اين صـورت، غـم و انـدوه گريبـان بازمانـدگان را                  خير و بركت نصيبشان مي    

افروزند و بر آنند كه فروهرها و روان درگذشتگان از  مردم در اين جشن آتش مي. گيرد مي
آتـش را عنـصري پـاك       . شوند  مزدا است شادمان مي     اهورا ديدن آتش كه تجلي آفريدگار    

  .برندة پليدي و پلشتي است دانند كه از بين مي
اعـراب چهارشنبه را نحـس     . سوري بايد بعد از اسلام وضع شده باشد               لفظ چهارشنبه 

كه ايرانيان بنابر سنت ديرينه پس از ساسانيان شب          شايد بتوان گفت كه سالي    «. دانند  مي
از سـوي   . افروزي جشن گرفتند، مصادف با چهارشنبة آخر سـال بـود             پنجه را با آتش    اول

كنندة بيماري، زشتي، ناپاكي و      ديگر، شايد چون ملاحظه كردند كه ايرانيان آتش را زايل         
افروزنـد و     دانند و چند روز به آخر سال مانده آتش مي           موجب سلامت، نعمت و بركت مي     

ه نحس و نامبارك بود، چهارشنبة آخر سال اين مراسم را بر   در روزشماري آنان، چهارشنب   
) ها  بخش يشت ( جشن فروردگان به موجب اوستا       ).128-127ص: 1358،  رضي( »پا كردند 

  . كشيد طـول مي ده روز، در دو پنجه، پنج روز آخر اسفند و پنج روز اندرگاه يا كبيسه
هـاي    تفـت دادن دانـه    : اري اسـت  سوري براي قوم تالش روز پرك ـ       شنبة چهارشنبه        سه

آنهـا  . هاي ديگر   مختلف گياهان از قبيل برنج، گندم، عدس، كنجد، خربزه، هندوانه و دانه           
گذارنـد و     مشتي از آن را كنار مي     . هاست  بر ايـــن بــــاورند كه نيروي طبيعت در اين دانه        

 شده د ماهي خشك  دو عد . كنند  استفاده مي ) كوفتگي و درد عضلاني   (» خامي«براي معالجة   
گذارند و با اين كار به زنـدگي دوبـارة طبيعـت              شب آن دو را كنار هم مي      . خرند  و سفيد مي  
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مـاهي خـشك    . زنند  م خود را به هم مي     شوند و د    گويند شب هر دو زنده مي       باور دارند و مي   
    .نمادي از اسفند و ماهي سفيد كه تازه است، نمادي از تازگي فروردين است

خاتون   چينند و با آن براي فروهرها چهارشنبه        يزگان هفت نوع ترة مخصوص مي           دوش
  غـروب چهارشـنبه   . كننـد   هاي شب آمـاده مـي       نهالي و گودالي را براي نيمه     . پزند  تره مي 

 آمـادة ورود ارواح فروهرهـا و        ،خانـه بايـد تميـز و مرتـب        . سوري نبايد كاري ناتمام بماند    
 مواظب كردار خود باشند، زيرا هـركس كـاري را در آن             همه بايد . چهارشنبه خاتون باشد  

اند كه تنبيـه نـشوند        كودكان مراقب . اش خواهد شد    شب انجام دهد، آن كار عادت سالانه      
برخـورد   كنند خـوش    همه سعي مي  . وگرنه اين تنبيه تا پايان سال وبال گــردنشان است        

هـا و  هرشـتگان و فرو باشند و با كارهـاي خـوب خـود مـورد توجـه و عنايـت ارواح درگذ        
  .خاتون قرار گيرند چهارشنبه

ها را براي ميهمانان آسـمان آشـكار       ها، راه خانه         با افروختن آتش و روشن كردن چراغ      
پزند، در سبدي بيرون از خانـه يـا    ها و ترة مخصوص مي    انواع خورشت  آنها   كنند، براي   مي

 از آن   ،خانـه رضـايت داشـته باشـند        لگذارند و بر آنند كه اگر آنها از اه          كنار چاه آب مي   
  .خانه خواهد بود خورند و اين سبب سعادتي بزرگ براي اهل ها اندكي مي خوراكي

كند مقداري اسپند يا چيـزي كـه ارزش                اگر كسي غـــروب در بازار باشد، سعـي مي       
 دزدي   آب تواند يـادآور    اين عمل مي  . داند   بدزدد و اين كار را شگون مي       ،مادي چنداني ندارد  
هـاي آهنـين يـا سـيمين آب           براي شاه در روزهـاي عيــد در كـوزه         . در نوروز قديم باشد   

دوشـيزگان  . كـــــردند  هايي از زبرجد تزيين مي    دزديدند و كوزه را با ياقوت و منجوق         مي  
دزدي   دزديدند و شـاه بـا ديـدن آب          ها مي   ها يا زير آسيـــاب     اين آب را از مخـــزن قنات     

ربركت دزديده شده است؛ كه اشـاره دارد بـه          بخت و پ    اين آب از دو نفر نيك     گفت كه     مي
  .اند پند خرداد و مرداد كه نگهبان آب و گياهسدو امشا

شـان    سـپارند تـا گيـسوان            غروب مادران تاري از گيسوان دختركان خود را به آب مي          
 رودهـا بـود كـه     نـوروزِ  روز از ماه اسـفند،      فروردين ،در روزگار كهن  . (چون رود بلند باشد   

هـاي    تـاري از دم دام    .) افكندند  بو چون گلاب در آب مي      مردم در اين روز چيزهاي خوش     
هاي خـود را چـون درخـت          گويي دام . دانند  كنند و آن را شگون مي       خود را نيز قيچي مي    

ر اي به خانه، درختان و انبا با تركه. تري خواهند كرد كردن رشد بيش دانند كه با هرس مي
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خواهند آنها را از خواب زمستاني بيدار كننـد تـا چـشم بـر تولـد                   زنند، مي   برنج ضربه مي  
در هفـت جـاي آتـش       . دوبارة طبيعت بگشايند و خود را براي تلاش دوبـاره مهيـا كننـد             

  : دهند افروزند، با پريدن از آتش آواز شادي سر مي مي
  كولي كولي چهارشنبه                نگبت بوشو دولت با

  ).بختي و سعادت بيايد با آتش چهارشنبه، شوربختي و شقاوت برود و خوش     (
هفـت جـاي آتـش يـادي از هفـت           . كنندة زشـتي، بيمـاري و گنـاه اسـت              آتش پاك 

خيزي در باغ     دانند و براي حاصل     خاكستر اين آتش را تبـرك مي     . امشاسپند مقدس است  
  .پاشند و مزارع مي

روز نهـال و    . دم تالش در اين شب، كاشتن درخـت قـولنج اسـت           هاي مر        يكي از آيين  
كه گودال و نهال را ببيند بـه پـشت        هاي شب فردي بدون اين      نيمه. كنند  گودال را آماده مي   

ر كه بر گردد، گودال را با خاك پ         بدون اين . كارد  گيرد و در گودال مي       را به دست مي    نهال
شود، اگر افراد مبتلا به       نهــــال تبديل به درختي     با اين كار باور دارند وقتي كه        . كند  مي

عقب به آن درخت برسانند و پشت خـود را بـدان بمالنـد، دردشـان                  قـولنج، خود را عقب   
  .يابد تسكين مي

جايگـاه او در چـاه      . شـود   خاتون موجودي است كه در اين شب نمايان مي              چهارشنبه
زند و اگر خانه و افـراد   آيد، سري به خانة صاحبش مي      شب هنگام از چاه در مي     . آب است 

 آورندة آرزوهـا   او بر . شود  آيند باشند، خير و بركت نصيب آن خانه مي          خانه در نظرش خوش   
كنـد و چنـدين بـار         هاي شب سر در چاه مـي        يمهفردي كه آرزوي بزرگ دارد، در ن      . است

خـاتون    خواندن چهارشنبه   حين فرا   البته، آن شخص بايد بسيار دلير باشد،       ؛زند  صدايش مي 
دسته شير، پلنگ، گرگ و حيوانات وحشي از كنـارش   شنود، دسته صداهايي سهمناك مي 

 بر زمـين و آسـمان       منظر با لباني كه     اگر فرار كند كه هيچ، وگرنه غلامي زشت       . گذرند  مي
آيـد    كند، او مـي     خاتون را مهيا مي    آيد و تخت چهارشنبه      از چاه در مي    ،دوخته شده است  
شـخص آرزوي   . نشيند، نيمي از پيكرش زيبا و نيمي ديگر زشـت اسـت             بر تخت خود مي   

اين حكايتي اسـت نمـادين، و   . گردد كند و به چاه بر مي      گويد و او بر آورده مي       خود را مي  
كسي به آرزوي   . هاي زيادي بايد كشيد     ز آن دارد كه براي رسيدن به آرزوها، رنج        حكايت ا 
نوئل باشـد كـه    تواند معادل بابا    خاتون مي   چهارشنبه. ها نهراسد   رسد كه از سختي     خود مي 
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كند يا فروهري كه نگهبان و محافظ آدميان اسـت، چـون در شـب                 آرزوها را بر آورده مي    
پيكر . آيد  يا همان هرودا، فرشتة آب، است كه از چاه در مي           شود  ها پديدار مي    نزول فروش 

  .اند تواند نمادي از خير و شر باشد كه همواره در كنار هم زشت و زيبايش هم مي
اي پاكيزه آب بر دارد و بـا آن           دم همان شب، اولين كسي كه از چاه يا چشمه                 سپيده

كند كه خود را بـه        اه هركس سعي مي   گ  صبح. شود  خود را بشويد، آرزوهايش بر آورده مي      
در . شـد   در ايـران قـديم ايـن رسـم در نـوروز برگـزار مـي               . آبي پاك برساند و غسل بكند     

پادشاهي جمشيد مرگ از جهان رخت بربسته بود، زمـين گنجـايش آدميـان را نداشـت،                 
  .آفريدگار آن را گسترش داد و فرمود كه مردم با آب غسل كنند تا از گناه پاك شوند

خـورد، پيونـد بـين هئوردتـات          تر به چشم مي    ها آنچه از همه بيش          در تمام اين آيين    
اين . ، فرشتگان آب و گيا، است كه ثمرة اين پيوند زندگي است           )مرداد(و امرتات   ) خرداد(

  . جشن زندگي است،پس اين جشن. اند دو نمادي از جاوداني و سلامتي

  نوروز
، جشن بيداري طبيعت، گرچه نوروز عهـدي اسـت          جشن تازگي . نوروز جشن انسان است   

هـاي قـديمي ايـن جـشن رواج      كهن ميان ايرانيان، اما علاوه بر ايران، ميان ملل و تمـدن    
اقوام باستاني از جمله سومر، عيلام، بابل، مصر و غيره اين جشن را بـر پـاي                 . داشته است 

ن جشن انسان خود را به در اي. نوروز آييني است كه رنگ ديني و قدسي دارد       . داشتند  مي
زند و    اي خود را به ازل و ابد پيوند مي          زند و با تصور زمان دايره       اسطورة آفرينش پيوند مي   
  .رسد  مي به عبارتي به لحظة سرمدي

گردد و انـسان      ها و فراز و نشيب فراوان به خانة اصلي خود بر مي                  خورشيد پس از ماه   
ها جايي براي نو شدن دوبارة او و برگـشت     و برگشت بر اين باور است كه در اين نوشدگي         

هـايي كـه خورشـيد در         در لحظـه  . از گذشته، تاريكي، گناه و خطا براي او نيز خواهد بود          
. دارند تري گام بر مي حال گذاشتن پاي خود در برج حمل است، مردم هم با احتياط بيش

ه باشـند، آن كـار عـادت    مواظب رفتار و گفتار خود هستند و در حال انجام هر كـاري ك ـ          
گـسترند و آن را       اي مي    در اتاقي نظيف سفره    ،نزديك تحويل سال  . سالانة آنان خواهد شد   

بـر سـر سـفره      . آراينـد   گوناگون كه نماد شيريني حيـات اسـت مـي         هاي    نييبا حلوا و شير   
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هاي گياهي نقش اساسي دارند و         از جمله انواع گياهان و دانه      هاي گوناگون طبيعت،    نعمت
گـردد بـه آيـين        ايـن هـم بـر مـي       . ز كشتن و قرباني كردن در اين روزها خبري نيـست          ا

  .داند زردشتي كه ريختن خون و قرباني كردن را ناشايست مي
آب، حنا،  . تر بر هفت سيني است نه هفت سين كتاب مقدس               بر سر سفره تأكيد بيش    

كننـدة سـفره      واها مـزين  شده و انواع حل    مرغ رنگ  اسپند، سبزه، سكه، سنجد، سيب، تخم     
كتاب مقدس نمادي از آيين زندگي است، آب نشان پاكي و بركت، آيينه پرتو نور . هستند

آورد و جوانان نوك انگشتان خود را با          حنا پاكي و آراستگي را به ياد مي       . و روشنايي است  
سـكه سـمبل دارايـي و    . سبزه جلوة طبيعت و نشانة بالنـدگي اسـت       . كنند  آن خضاب مي  

گويـد و     سيب از عشق مي   . وت، سنجد با عطر و بوي خود يادآور عشق زايش و تولد است            ثر
باور مرغ نمادي است از نطفة باروري و يادآور اين           كند و تخم    زخم را رفع مي     چشم اسپند

گونه   مرغ، و اين     مرغ است، آسمان پوستة آن است و زمين زردة اين تخم           كه جهان مثل تخم   
  .همتاست  بينشانند و سفره خود خوان گستردة آفريدگار رة خود ميجهان را هم بر سر سف

نشينند و با دعا و آرزوهاي نيك در تحويـل سـال شـركت          افراد خانواده دور سفره مي 
 ةكند، پرورند   مثلاً شخصي در دل خود آرزويي مي      . زنند  لي مي أبا سبزة سفره تف   . كنند  مي

هـاي    اگـر تعـداد سـبزه     . گذارد  ر دست شخص مي   رد و د  ب  سبزه با قيچي نوك سبزه را مي      
  .بريده شده جفت باشد، دليل بر روا شدن آرزوي فرد است

وضعيت آب و هواي سـال را بـا آن   .      چهار روز اول سال نمايندة چهار فصل سال است  
شـدند و     در زماني نه چندان دور، كودكان محل جمـع مـي          . كنند  بيني مي  چهار روز پيش  

خانـه،   مباركي به صـاحب    رفتند و با گفتن شادباش و عيد         خانة مردم مي   رِگروه به د    گروه
كودكـان روزهـا تخـم مـرغ        . مرغي اي بود و يا تخم      گرفتند، عيدي معمولاً سكه     عيدي مي 
  .كردند ها با آن بازي و مسابقات مختلفي برگزار مي گرفتند و شب عيدي مي

 كننـد   ي از دوازده ماه سال باشد، سـعي مـي         تواند نماد        مردم در دوازده روز نوروز كه مي      
 دهـد،  قهر جاي خود را به آشتي مـي    .  فاميل و دوستان خود باشند     ،تر در جمع خانواده    بيش

جـا    شود و طراوت و تازگي طبيعت در همه         شود، ديدارها تازه مي    كينه به دوستي بدل مي    
  .يابد جريان مي
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  سيزده بـدر
. شـكل امـروزي نبـود و هـر روزِ مـاه نـامي داشـت               گفتيم كه در ايران روزهاي هفته بـه         

آخرين  جشن سيزده،. دانستند سيزدهمين روز هر ماه به نام تير بود كه آن را روزي نحس مي
 ايـران   در اسـاطير  . از قديم نزد ملل مختلف سيزده ناميمون بوده است        . جشن نوروزي است  

  .شود هزاره برپا مييابد و قيامت در اين  ة سيزدهم، عمر جهان پايان ميردر هزا
تواند نمادي از چهـار فـصل باشـد، دوازده روز آن     كه چهار روز اول فروردين مي          چنان

اي از روزهـــاي      سيزدهم نـشانه  . اي از دوازده ماه يا دوازده هزاره باشد         تواند نشانه   هم مي 
 پاياني نظمـي    كه بر آن روزها و بر هزارة        ماندة سال يا هزارة پاياني جهان است، چنان         باقي
به همـين خـاطر، مـردم سـعي         . قانوني است   فرما نيست، سيزده هم روز آشوب و بي         حكم
 و غـم    هكنند در اين روز در خارج از منزل در كنار دشت و رود به سر ببرنـد تـا انـدو                      مي

اند كه اگر كسي در ايـن         مردم بر اين عقيده   . ناشي از آن و نامباركي سيزده فراموش شود       
خـوراك و سـبزة     .  نحوست در تمام سـال همـراه او خواهـد بـود            ، خارج نشود  روز از خانه  

در آن روز سـعي  . كنند كه نهار را كنار آب به سر ببرنـد  دارند و سعي مي  نوروزي را بر مي   
سنگ بر    هفت  . مي كنند به شادي و بازي مشغول باشند تا تيرگي آن روز را از بين ببرند               

ها نيز چنـين رسـمي بـراي     مغول. افكنند  را در آب مي   دارند و با هفت آرزوي نيك آن          مي
كنند كـه     طلب باران دارند كه با افكندن سنگ در آب و شستن آن با آب، طلب باران مي                

هـا را بـه آب    در پايـان جـشن، سـبزه   .  در سيزده بدر ما نيز طلب باران نمودار است        ،البته
  .ها باشد  ايزد آب،براي ناهيددادن  اي از فديه تواند نشانه سپارند كه اين امر مي مي

شنود كـه بـه خـواب     از همسرش مي «او  .      سيزده بدر يادآور روايتي است از انوشيروان      
سالي فرا رسـيد و   روان شنيدم كه چون خشك رنور و روشندر طلب باران از بزرگي پ   : ديد

 اختيار كـرده و     ،دل و پارسا و يا بيش از سه تن          كس از مردماني پاك     باران نباريد، بايد سه   
بـا آن كـسان در آنجـا بـه نيـايش            ... سـت    ا اي  به دامنة كوهساري شوي آنجا كه چـشمه       

از خداوندگار طلـب    . اندر آب همي ريزند   ) نوعي گياه (شير، شكر، گلاب و سداب      . ايستاده
» باران كنيد كه باران فراوان ببارد و مردمـان آسـايش و فراغـي در روزي و نعمـت يابنـد                 

 زيادي بـين سـيزده بـدر و آيـين كاتارمـا كـه بازمانـدگان                 شباهت). 223ص   :، همان رضي(
  . چنين پايان جشن آدونيس وجود دارد مانويان در اروپا هستند و هم
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اند، با    گونه امرتات و خرتات كه نگهبان گياه و آب          شود و اين          سبزه به آب انداخته مي    
، ايزد بـاران اسـت      )Tištrye (  تيشتريه هم در روزي كه متعلق به       خورند، آن   هم پيوند مي  

تري ببارد تـا     دهند تا به طبيعت تلقين كنند كه باران بيش         همه چيز دست به دست هم مي      
ها   پندارند كه اين قصه     برخي مي . ها و درختان پرورش يابند و اين يعني زندگي          گياه و گل  

انـد، سـعي      بـسته  لگاه خـود بـه ايـن امـور د         آخرافاتي بيش نيست و از آنجاكه در ناخود       
 .الگوها آنها را به سمت و سويي ديگـر بكـشانند      با تغيير دادن رنگ و بوي اين كهن        كنند  مي

ادگان؛ مردمـي   ز   روايت اساطير ناب ايران، سرزمين نجيب      ؛اما اين قصه، روايت ايران است     
هـا آب را      ها كـه بـه قـول يـشت          دار حرمت گياه، همان    اند و پاس    كنندگان آب   كه ستايش 

هـاي آلــــودة خـود را در آب جـاري             دسـت . ريزند  در آن آب دهـان نمي    . كنند  نمياپاك  ن
 و اين قصه، پيوندي استوار ميان انسان، طبيعت و آب، يعني پيونـد بـا نعمـت                  شويند  نمي

 نيايشي بلند به درگاه آفريدگار اسـت تـا          ،زندگي و آفريدگار حيات است و همة اين آيين        
  .بگستراند، اما امروز اين پيوند رو به سستي گذاشته استباز ساية مهرش را بر ما 
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